
 
 
 
 
 

 

 

شاعر ترکمن،  بر شعر مسکین قیلیچ پارسیکهن  بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات   

 

 سیاوش مرشدی  1

 

 چکیده  

ادبیات کهن پارسی برای سالیان طولانی در قلمروی وسیع از شبه قاره هند تا آسیای صغیر، از آسیای میانه تا قفقاز       

این تأثیر در اشعار  و... بر ادبیات این سرزمین ها چه در اشعار پارسی چه شعرها به زبان های دیگر تأثیر گذاشته است.  

ه دلیل نزدیکی اقلیمی گستره ی ادبیات فارسی با ترکمنان شاعر و همچنین  کهن ترکمن مشهود و با بسامد بالا است؛ ب

...، شاعران ادبیات کهن   مطالعه ی دواوین شعرای ادبیات کهن فارسی در حوزه های مدارس علمیه ی خیوه، بخارا و 

در میان شاعران ادبیات  ترکمن که به پارسی ترکمنی شعر می گفتند از ادبیات کهن فارسی تأثیری پر دامنه پذیرفته اند.  

کهن ترکمن، شاعر سده ی سیزدهم و چهاردهم ه. ق. ، مسکین قلیچ در حوزه های مختلف از ادبیات فارسی متأثر شده  

تأثیر   بررسی  به  فارسی    زیبایی شناسیاست. در مقاله ی حاضر  ترکمنی مسکین قلیچ  )صور خیال( شعر کهن  بر شعر 

 پرداخته شده است. 

 زیبایی شناسی، صور خیال،  شعر فارسی، شعر ترکمن کلید واژه ها:  

     مقدمه .1

ادبیات فارسی، به ویژه شعر تأثیر شگرفی بر ادبیات مناطق همجوار چه شعر فارسی در آن سرزمین چه اشعار  

 به زبان های دیگر داشته است. در این میان سبک درونی  

.    1278  –  1327)  (1) سکین قیلیچم ایرانی ترکمن دوره   قه  آتا و در ناحیهی قاجار، از طایفه(، شاعر  ی گوگلان، ی 

(. اگرچه زادگاه  15: 1384شده است. )دوردی قاضی، جا به خاک سپردهزندگی کرده و در همان  (2) ی بایندُر محل طایفه
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ی فریدون میرزا  بوده است که در حمله اند، ولی او در اصل از ترکمنانیاو را خیوه ـ امروزه در جنوب ازبکستان ـ دانسته

ها به میهن خویش  اند.)همان( او سپس این خانوادهبه ایل گوگلان ترکمن مجبور به کوچ به این شهر آسیای میانه شده

ازاینکه میان گوگلان رو مسکین نیز به میهن پدر و مادر خود، یعنی ایران، بازگشت. مسکین قلیچ پسبازگشتند وازاین

ایر  بههای  را  او  سابق(  )بایندر  پیشکمر  در  داشلی«  قره  »نوریاغدی  نام  به  شخصی  آمد،  خود  پسرخوانده  عنوان ان  ی 

( مدفن و مزار مسکین قیلیچ در  14ودوسالگی ازدواج کرد )همان،  پذیرفت. مسکین قلیچ در همان منطقه در سن سی

 (14  – 15کیلومتری شرق کلاله، در استان گلستان ایران است )  19در   «قبرستان »کاظم خوجه

ی دوازدهم هجری و از  گرایش عرفانی مسکین قلیچ روشن است. جد او، قطب الدین گؤزلوک آتا، از عارفان نامی سده

قلیچ نیز  ه .( است. بنابراین روشن است که مسکین    1033  –  1166خلفای مشهور پیر ترکستان، خواجه احمد یسوی )

روشنی و با بسامد بالا  ی طریقت یسویه باشد. اصطلاحات و مضامین عرفانی در شعر مسکین قیلیچ بهنوعی سرسپرده

با مختومقلدیده می و کمینه(3)یشود. در سنجش  ترکمن  بسامد    (4)   ، پدر شعر  ترکمن،  بزرگ  از شاعران  ، یکی دیگر 

 مسکین قیلیچ بالاتر است.کارگیری اصطلاحات و مضامین عرفانی در شعر به

کلی در  به صورت  زیر  مقاله ی حاضر، در دو پژوهش    تحقیقاتیدر حوزه ی  در خصوص پیشینه ی پژوهش باید گفته   

   خصوص مسکین قلیچ و شعر او پرداخته شده است:

-   ( عبدالرحمن  جی،  دیه  سرود( 1373مقاله:  )بومی  صحرا  نوادگان  از  قلیچ  »مسکین  صص  «(.  شهریور،  و  مرداد   ،72  –  76  ، 

-  ( یوسف  سقالی،  مختومقلی 1380کتاب:  انتشارات  گرگان،  قلیچ،  مسکین  قلمرو  های  جاذبه   .) 

ی در هیچ یک از موارد بالا و  » در زمینه ی تأثیر ادبیات فارسی بر شعر مسکین قلیچ« به طور کلی، و »تأثیر زیبایی شناسی آن« پژوهشی مستقل

   انجام نپذیرفته است. یی غیر از این،یا در پژوهش ها

های    حوزه  یکی از   دریات فارسی بر شعر مسکین قیلیچ  در این جُستار، بر آنیم که به بررسی و تحلیل موارد تأثیر ادب

زیبایی  سبکی درونی:  یعنی:  )سبک  در  شناسی  هم  بپردازیم.بخش  آن  کار  صورخیال(  و  روش  منتج  نظریه  حاصل    و 

بر این اساس سه   ـ   به صورت کتاب منتشر خواهد شد ـ که  کارآموزی بنده در محضر استادم، دکتر کامل احمدنژاد است

دارد:   ادبی وجود  آثار  بررسی  در  لفظی؛  1گونه سبک  بدیع  و  یعنی موسیقی شعر  بیرونی:  که  2( سبک  درونی  ( سبک 

)تشبیه،   شعر یا نثر   ر زیبایی شناسی ( و همچنین علم بیان یا همان عناصِ  عبارتند از: بدیع معنوی )مانند تلمیح، ایهام و...



 
 
 
 
 

 

در آثار خود بدان    ی ادبی  محتوایی )یعنی دورن مایه و موضوعاتی که شاعر و نویسنده( سبک  3استعاره، کنایه و مجاز(؛  

   یی شناسی پرداخته شده است.بخشی از سبک بیرونی، یعنی عناصِر بیان و زیبا پرداخته است(. در مقاله ی پیشاروی، به

 

 

 تأثیر زیبایی شناسی )سبک درونی و بیرونی( فارسی بر شعر مسکین قلیچ  .2
 

(؛  23:  1384»می وحدت« )تشبیه بلیغ: وحدت به می(: »بِر مانگا بیر جام می، وحدتینگدان یا جلیل« )مسکین قیلیچ،   (1

:  (؛ یعنی86جام دوران ای کؤنگول« )همان:  وحدت مییندن؛ »ایچمیشم یعنی: به من یک جام می، از وحدت ای جلیل

 (؛ یعنی: علم حال 102دیر بی گمان« )همان:    وحدت مییاز می وحدت جام دوران می نوشم؛ »علم حال و عال قال،  

»ایچمیش اول   استاد دیر« )همان:  وحدت میینو علم قال بی گمان می وحدت است؛  لدن  (؛ یعنی: می  109، علی 

 نوشد از می وحدت، در علم لدُن استاد است.  

 (. 571ـ »ما عاشقِ مستیم ز جامِ میِ وحدت / خود کثرت معقول و خیالات چه باشد« )شاه نعمت الله ولی، غ. 

یعنی: مگذار مرا   (؛25:  1384سکین قیلیچ،  قولومدان یا مولا« )م  توتایچینده /    زندان»زندان«: استعاره از دنیا: »قویما   (2

 در زندان / دستم را بگیر، یا مولا. 

آباد بولسون، شاد بولسان« )مسکین قیلیچ،     )5(»کؤنگلی (3 کؤنگلی  آباد باشد(: »دؤستونگ  :  1384آباد بولسان« )دلت 

 دل آباد شدن )استعاره تبعیه( ( 25

»دل بی باد شد« گونه ای ( دل دشمن بی باد )نابود( شود.  25:  1384»دوشمان کؤنگلون بی باد ایله« )مسکین قیلیچ،   (4

 استعاره تبعیه. 

:  1384« )چشم( به »جیحون«، وجه شبه )نملی: خیس بودن(: »گؤز نملی ارر جیحون« )مسکین قیلیچ،  (6)  تشبیه »گؤز (5

 (: چشم نم دار همچون رود جیحون.26

 تشبیه بلیغ غیر »قهر« )خشم( خداوند متعال به »قیش« )زمستان(  (6

»قهرینگ قیش (7 )بهار(:  »یاز«  به  متعال  »لطف« خداوند  اضافی  غیر  بلیغ  لط(7)  تشبیه   قلیچ،  ،  )مسکین  یازدیر«  فینگ 

 (؛ یعنی: قهر یا خشم تو همچون زمستان، و لطفت چون بهار است.  26: 1384

«  (8)  »یوماً عبوساً قمطریر  ؟می دیر  غضب بادیاضافه ی تشبیهی »غضب بادی« )مشبه + مشبه به( )باد غضب(: »یا   (8

 ؛ یعنی: یا باد غضب است این آیا ... (28: 1384)مسکین قلیچ، 

« )مسکین (9)  / قیلار من سنگا نالیشی  عشق آتشیاضافه ی تشبیهی »عشق آتشی« )مشبه + مشبه به(:»سینامدا چوخ   (9

 / موجب نالش من به درگاه تو می شود.   آتش عشق(؛ یعنی: در سینه ام بسیار 28: 1384قلیچ، 



 
 
 
 
 

 

علی   (10 »بیر  )ع(:  علی  امام  برای  هنری  یا صفت  کنایه  قلیچ،    شاهمردان»شاهمردان«:  )مسکین  دیر«  اسدالله  آدی  بیر   /

 (. یک نامش علی شیرمردان است / دیگر نام اسدالله است. 28: 1384

»شکسته شدن حال«: استعاره تبعیه از غمگین شدن و افسرده حال شدن: »پاکا، صمدا، مولام، شکسته بولدی حالیم«  (11

 (. 29: 1384)مسکین قلیچ، 

؛ وجه شبه اینکه در آتش پیوسته می رود، ولی نمی سوزد: »دؤز گتیرمز سمندر، تشبیه »سینام« )سینه ام( به »سمندر« (12

 (. 29: 1384سینام دا یانان اودا« )مسکین قلیچ، 

قلیچ،   (13 )مسکین  برمز«  امان  ساعت  بر  اتدی  قتل  منی  »مهوش  معشوق:  از  استعاره  ماه؛  مانند  یعنی:  تشبیه؛  »مهوش«: 

؛ »مسکین قلیچ«، باغبانی بولدوم اوشول یک ساعت ]هم[ امان نمی دهد(؛ یعنی: مهوش من را قتل رساند،  31:  1384

 (؛ یعنی: مسکین قلیچ باغبان شدم برای این مهوش.  60:  1384« )مسکین قلیچ، مهوشینگ

(؛ یعنی: دلم را گلستان کن / لطفت را فراوان  31: 1384/ لطفینگی فروان قیل« )مسکین قلیچ،  کؤنگلومی گلستان قیل» (14

 کن. گلستان کردن دل گونه ای استعاره ی تبعیه برای لطف کردن و التفات خداوند به دل است.

قلیچ،    (15 )مسکین  دُرلر ساچارسن«  بیلن  قدرت  »مؤنگ  )مروارید(:  »دُرلر«  به  )زبان(  »دیل«  هزار (  32:  1384تشبیه  با 

 ( 84رت مرواریدهای سخن را می پراکنی؛ در جای دیگر »دُر سؤزؤن« )دُر سخن( )همان: قد

(. آتشی؟ هجرانی؟ 33:  1384می سن؟ نأمه سن؟« )مسکین قلیچ،  هجران  می سن؟    آتشتشبیه »هجران« به »آتش«: »  (16

 چیستی؟ 

به    (17 مشبه  ملازمت  از  )قطره  دارد  قطره  که  است  شده  تشبیه  دریایی  به  استعاری؛ رحمت  اضافه ی  »قطره رحمت«: 

 ( 33:  1384« )مسکین قلیچ،  / قیمّتی زیاد دیر مؤنگ شهر زرگه  دامسا هر یِرهقطره رحمتینگ  )دریا( محذوف(: »بیر  

 اگر یک قطره ی رحمتت در هر جایی به هر گلوی بریزد / بهاش از هزار شهر زرّ )طلا( بیشتر است. 

»دریا«: »رحمت دیر، دریا دیر، جوشدور بو داغلار« )مسکین قلیچ،    (18 به  رحمت است،  (؛  33:  1384تشبیه »رحمت« 

 دریا است، جوشان است این کوه ها. 

بلیغ اضافی  (10)  »گؤل یؤزؤن (19 به + مشبه(: »بولدی گؤرگچ  «: تشبیه  «  (11) بو طاقتیم بی طاغینا  گؤل یؤزؤن)مشبه 

بینای گل چهره این طاقتم طاق شد؛ »گؤرنوم غما دولدوریپ، گل یؤزومی  شدم  یعنی:  (؛  35:  1384)مسکین قلیچ،  

د؛ گلم، می پژمر(؛ اگر ]آن را[ ببینم، از غم لبریز می شود، چهره ی همچون  50:  1384سولدوریپ« )مسکین قلیچ،  

؛ »گُل  (؛ یعنی: از ناگهان دیدم چهره گلُ تو را57:  1384« )مسکین قلیچ،  (12) گلُ یؤزؤنگ»ناگهاندان گؤرگچ سنینگ  

؛ »گلُ یؤزلی« )کسی که چهره ی همچون گُل دارد(: »ملاقاتلی، شیرین سؤزلی، (60:  1384عارضینگ« )مسکین قلیچ،  



 
 
 
 
 

 

صیتی دوست داشتنی و پر ملاقات، شیرین سخنی و چهره ای مانند گلُ سرخ و (؛ یعنی: او شخ95« )همان:  گلُ یؤزلی

 زیبا دارد.  

«: تیر غمزه )مشبه + مشبه به(: »دگدی غمزانینگ اوقی، بو باغریمینگ پارسینا« )مسکین قلیچ،  (13) »غمزانینگ اوق  (20

«  (14)  دؤکر   نگی»غمزه سی اوق، چشمینی قانی  ( ؛ یعنی: برخورد کرد تیر غمزه اش، این جگرم را پاره کرد.35:  1384

 (؛ یعنی: غمزه اش تیر، چشمش خون می ریزد. 41: 1384)مسکین قلیچ، 

قلیچ،   (21 / قدی طوبینگا دایاندیم« )مسکین  »بویؤنگی گؤردوم قوواندیم  به(:  بلیغ: مشبه + مشبه  »قدی طوبی« )تشبیه 

 قد طوبی تکیه دادم.  ( . آن قامت )بدن( را من دیدم، ستودم / به 37: 1384

 (؛ یعنی: قامتت درخت طوبی است.  53: 1384»قامتینگ طوبی دیر« )مسکین قلیچ،  -

( از تعبیراتی است که در اساس  35: 1384« )کمر باریک(: »قوشان اوغلان اینچه بیل« )مسکین قلیچ، (15) »اینچه بیل  (22

 در ادبیات فارسی در توصیف زیبارویان می رود. 

( در چشم، اشک  39:  1384بولار«  )مسکین قلیچ،    یاشینگ جیحونتشبیه »یاش« )اشک چشم( به »جیحون«: »گؤزده    (23

 چشمان جیحون شود.  

 این تشبیه در ادبیات فارسی رواج دارد:

/ دلم را دوزخی سازد،   - کُنَد مجنون  این سودا، مرا زین سان  « )مولوی،  دو چشمم را کند جیحون»ندانستم که 

 (  1855، غ .  583: 1391

دال اوستونده، سؤودوگیم« )مسکین قلیچ،    الیپ قدّیم»الیپ قدّیم« )الف قدم(: اضافه ی تشبیهی )مشبه به + مشبه(: « (24

قلیچ،  (39:  1384 قدینگ« )مسکین  »الیپ  الف   (؛61:  1384؛  گلدی  یاقین   / آستیندان چیقارغا  یوق غم  »غمخواریم 

ه قد مانند الف راستم (؛ یعنی: غمخواریم نیست تا مرا از غم بیرون کشد / نزدیک شد ک 120قدیم بؤکرگه« )همان:  

 (؛ یعنی: قد الفم از دو جا خم می شود 125؛ »الف قدّیم بولموش خم ایکی یاندان« )خمیده شود

 فارسی این تشبیه سابقه دارد:در ادبیات 

 (540تو پیش همه مقبول افتاد / این نه حرفی است که بر وی قلم رد باشد« )هلالی جغتایی، غ.    الف قدـ »

دونون (25 »اؤزؤمه    « (16) »عاشقلیق  مشبه(:   + به  )مشبه  تشبیهی  اضافه ی  عاشقی(:  لباس   / عاشقی  عاشقلیق  )جامه ی 

 ؛ یعنی: برای خودم جامه ی عاشقی دوختم. (39: 1384بیچر من« )مسکین قلیچ،  دونون

»عشقینگ شهرین«: اضافه ی تشبیهی )مشبه به + مشبه(: »عشقینگ شهرینده بیر گؤزل گؤردوم / بیر عجب نأزنین،   (26

(؛ یعنی: در شهر عشق، نازنینی را دیدم / یک نازنینی شگفت، با چهره ای  40:  1384یؤزلی انوری« )مسکین قلیچ،  

 نورانی. 



 
 
 
 
 

 

 ( 1509، غ. 477: 1391من شهری ندیدم« )مولانا،  قش شهر ع»سفر کردم، به هر شهری دویدم / چو  -

 

( تشبیه »یؤزلری« )چهره ها( همچون »آی« )ماه(: »یؤزؤن گؤرسه شیدا  13»یؤزلری آی« )چهره ]همچون[ ماه( )نک.    (27

(؛ یعنی: چهره اش را اگر بلبلِ  41:  1384« )مسکین قلیچ،  (17) ، قاشی آی، یتمز هلالیؤزلری آی  بلبل بولار لال / 

ابرویش چون حرف »آی« است که ماه   / چهره هایش همچون ماه،  بیند، لال می شود  ؛ بدان نمی رسدهلال  شیدا 

(؛ یعنی: ابرویش هلال، چهره اش ماه،  51: 1384، یر و آسمان دیر افلاک« )مسکین قلیچ، یؤزؤنگ آی»قاشینگ هلال، 

آس افلاک در  و  زمین  و  )همان:  مان  انوری«  شریعت  راه  قمر،  و  »یؤزلری شمس  شمس 111؛  مانند  چهره  یعنی:  (؛ 

 )خورشید( و قمر )ماه(، انور )روشن( راه شریعت.  

 تشبیه مبتذل و رایجی است که در زبان فارسی به کار رفته است. 

به »هلال«:  (28 )ابرو(  »قاش«  بولا  تشبیه مضمر  بلبل  یتمز هلال« »یؤزؤن گؤرسه شیدا  آی،  قاشی  آی،  یؤزلری   / ر لال 

یعنی: چهره اش را اگر بلبلِ شیدا بیند، لال می شود / چهره هایش همچون ماه، ابرویش    (؛  41:  1384)مسکین قلیچ،  

؛ »قاشینیگ هلال، یؤزؤنگ آی، یِر  و آسمان دیر افلاک« )مسکین  بدان نمی رسدهلال  چون حرف »آی« است که ماه  

 (؛ یعنی: ابرویش هلال، چهره اش ماه، در آسمان،  زمین و افلاک. 51: 1384قلیچ، 

/ دوداق لاری    آغزی غونچا«: اضافه ی تشبیهی )مشبه + مشبه به(: »بیر عجب نأزیک دیر، هم  ( 18)  »آغزی غونچا   (29

ه /  (؛  یعنی: یک نازیک ]بدن[ شگفت انگیز است، هم دهانش غنچ41:  1384پسته، شهد و شکرلی« )مسکین قلیچ،  

:  1384»آغزینگ قونچا« )مسکین قلیچ،  (؛41: 1384لبانش بسته، هم شهد و شکردار؛ »غونچا آغزینگ« )مسکین قلیچ، 

59) 

دوداق  )مشبه + مشبه به(: »بیر عجب نأزیک دیر، هم آغزی غونچا  /    پسته«: اضافه ی تشبیهی  (19)  »دوداق لاری (30

انگیز است، هم دهانش 41:  1384، شهد و شکرلی« )مسکین قلیچ،  لاری پسته ]بدن[ شگفت  نازیک  (؛  یعنی: یک 

 غنچه / لبانش بسته، هم شهد و شکردار.

(؛ اشک چشمانم را سیل  41: 1384کین قلیچ، تشبیه »گؤز یاش« )اشک( به »سیل«: »گؤز یاشیمی سیل ادیپ ... « )مس  (31

 کند. 

قلیچ،   (32 )مسکین   »... دُرّ  لرینگ  «دیش  )مروارید(:  »دُرّ»  به  ها(  )دندان  »دیشلر«  دؤردانه   (؛44:  1384تشبیه  »دیشینگ 

 (؛ یعنی: دندانت همچون دُردانه است، ای زیباروی! 59: 1384گؤزل« )مسکین قلیچ، 

33)    ...« »بال« )عسل(:  به  ها(  )لب  لر«  »لب  بالتشبیه  لرینگدن  قلیچ،    لب  لبانش   (؛44:  1384دامار« )مسکین  از  یعنی: 

(؛ یعنی: سخنانت 46:  1384شکر دیر، لب لرینگ هم بال کیبی« )مسکین قلیچ،    –؛ »سؤزلرینگ شهدی  عسل می ریزد

 چون شهد و شکر، لبانت همچون عسل است.  



 
 
 
 
 

 

(؛ یعنی: زلف  44:  1384قارا دیر« )مسکین قلیچ،    ساچلارینگ شبرنگ)زلف ها / موها( به »شب«: »  ساچیلار«»تشبیه    (34

 ها به رنگ شب تیره است.  

/ رخُان( به »شمس« )عربی: خورشید( و »قمر« )عربی: ماه(:   (35 »... یؤزلرینگ شمس و قمردیر« تشبیه »یؤزلر« )چهره 

 (؛ یعنی: چهره )رخانش( همچون خورشید و ماه است.  44: 1384)مسکین قلیچ، 

(؛ ابروانت  44:  1384»قلم قاش« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه(: »... مثلی قلم قاشینگ سنینگ« )مسکین قلیچ،   (36

 همچون قلم اند. 

، گلزار سندن آیریلیپ« )مسکین  بلبل دیلیمی: مشبه به + مشبه(: »لال بولار  »بلبل دیلیم« )بلبل زبانم: اضافه ی تشبیه  (37

؛ »بلبل دیلیم، لال بولدی، بایقوش  (؛ یعنی: لال می شود بلبل زبانم، آنگاه که از گلزار جدا می مانم44:  1384قلیچ،  

 من همدم شد. (؛ یعنی: بلبل زبانم، لال شد، بوم )جغد( با74: 1384مانگا همدم دیر« )مسکین قلیچ، 

زیبا سنی (38 گلُ  آچاندا غونچا  »گؤرمه سم هر گؤز  »غونچا« )غنچه(:  به  یار  قلیچ،  (20)  تشبیه  (؛  44:  1384« )مسکین 

یعنی: هر گاه که چشمم را می گشایم تو را که غنچه گُل زیبا هستی، نمی بینم، یا همچون تو غنچه گل زیبایی نمی 

 بینم.

 لب( به »بال« )عسل / شهد(: تشبیه مضمر »ایکی دوداغ« )دو  (39

، از چکدمیعسل    قطرهقطره؛ یعنی:  (45:  1384«  )مسکین قلیچ،  (21) بال دامار، ایکی دوداغینگدان، گلین  قطرهقطره»

؛  چکد(ریزد )می(؛ یعنی: به دهان عسل می51:  1384بال لار« )مسکین قلیچ،    (22)؛ »دوداغا داماردو لب تو عروس

 .  ریزدمی(؛ یعنی: از دهانش عسل 53: 1384)مسکین قلیچ،  « (23) ن»سورسام دوداقدا بالدا

»تشنه من، ی تشبیهی: »مشبه« )لب( + »مشبهی لب؛ اضافه« )چشمه(24) »لبینگدأکی بولاغین (40 به« )بولاغ = چشمه(: 

قلیچ،   )مسکین  گلین«  بولاغینگدان،  لبینگدأکی  کجایست  45:  1384قاندیر  منم،  تشنه  یعنی:  ای  چشمه(؛  لبت،  ی 

 عروس! 

عشقینا ساز بیر له صحبت قوُرایین«    »گؤل یؤزؤنگ»گول یؤزؤنگ« )گلُ چهره: اضافه ی تشبیهی: مشبه به + مشبه(:   (41

 (؛ یعنی: به عشق گل چهره با ساز صبحت می گذارنم. 45: 1384)مسکین قلیچ، 

»بلبل ش (42 به(:  »بلبل«: مشبه  )»من«: مشبه؛  بلبل  به  را  گلین« )مسکین  تشبیه شاعر خود  باغینگدان،  قووما  منم، سن  یدا 

ای عروس!45:  1384قلیچ،   باغ حسنت،  در  منم،  بلبل شیدا  یعنی:  اِرِر« (؛  آه  ایشیم  دِک  بلبل  منم،  زارینگ  »عاشقِ  ؛ 

 (؛ یعنی: عاشقِ زار منم، همچو بلبل کارم کشیدن آه است. 141)همان: 

 زبان فارسی است. از تشبیهات بسیار رایج و به اصطلاح مبتذل 



 
 
 
 
 

 

دیر،  (43 آلغیجی  جان  »گؤزلرینگ  چون(:   / )مانند  »کیبی«  تشبیه  ادات  «سنبل«،  به  زلفان(   / )موها  »ساچالار«  تشبیه 

زلفانت همچون سنبل    و  (؛ یعنی: چشمانت جان می گیرند،46:  1384)مسکین قلیچ،    «(25) ساچلارینگ سنبل کیبی

 است.  

...« )مسکین قلیچ،  تشبیه »سؤزلر« )سخنان( به »شهد ]=   (44 (؛ 46:  1384عسل[ و شکر«: »سؤزلرینگ شهد و شکر دیر 

 یعنی: سخنانت همچون شهد )عسل( و شکر است. 

 (؛ )تشبیه سینه ها به دو نار(. 46: 1384« )مسکین قلیچ، (26) تشبیه »ایکی نار قوینونگدا (45

(؛  46:  1384« )مسکین قلیچ،  (27)دؤنیه بولار زندان مانگاتشبیه »دؤنیه« )دنیا( به »زندان«: »گؤرمه سم هر دم یؤزؤنگ،   (46

(؛ یعنی: دنیا زندان است 127سنی باغلاپ قویوپدیر« )همان:    دنیا زندان ؛ »نبینم هر دم چهره ات، دنیا برای زندان شود

بسته است  ترا  دو  زندان  دنیا  »عُقللا،  بوستان گؤرؤنر« )همان:  ؛  آقماغا   / /  130یر  زندان است  دنیا  یعنی: عاقلان،  (؛ 

 احمق آن را بوستان می بیند:

 ( 127: 1386و ما زندانیان / حفره کن زندان و خود را وارهان« )مولوی،  این جهان زندانـ »

(؛ یعنی: تن نازکش همچون 46:  1384تشبیه »نازک تن« به »گؤل« )گلُ(: »... گول گیبی نأزیک تنینگ« )مسکین قلیچ،   (47

 گلُ است.  

« )مسکین (29) بو ییگیت لیک، دؤنیه بأش گؤندر، اؤتر فصل دیر  « )جوانی( به »فصل«: »بیر  (28) تشبیه »یگیت لیک  (48

 وانی، دنیا پنج روز است، نشِین! (؛ یعنی: یک فصل است این ج46: 1384قلیچ، 

 این تشبیه متأثر از ادبیات فارسی: 

 (380: 1381)سعدی، گذشت / به لهو و لعب زندگانی گذشت« فصل جوانی  »دریغا که  -

 تشبیه »زولپ« )زلف( به »شاهمار« )مار بزرگ(:  (49

(؛ یعنی: تیر چشمانش جانم را می  49:  1384« )مسکین قلیچ،  (30)  »جانیم آلغا چشم تیری، زولپی شاهماریم گِرِک 

 ستاند، شاهمار )مار بزرگ( زلفانش ]مرا[ بایستی.  

تابان  (50 »ماه  است:  که »خونخوار«  مانند شده است  انسانی  به  که  »گؤزلر« )چشم(  برای  استعاره ی مکنیه  یا  تشخیص 

تابان رویش خال خال اس(؛ یعنی:  49:  1384اؤچین« )مسکین قلیچ،    گؤزلری خونخوارخال،    –رویی خال   ت،  ماه 

 برای خاطر چشمان خونخوار یار: 

 ( 177: 1390چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، / جانا، روا نباشد خونریز را حمایت« )حافظ،  -

اود (51 دلبر« ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه(:  « )آتش عشق، اضافه( 31) »عشقینگ  پروانا،  بولدوم  اودونا،  »یاندیم عشینگ 

 (؛ یعنی: سوختم به آتش عشق، شدم پروانه، دلبر.51: 1384)مسکین قلیچ، 



 
 
 
 
 

 

قلیچ،   (52 )مسکین  لارینگ چینار«  بوی  دیر،  طوبی  »قامتینگ  به چنار(:  بدن  یا  تن  )تشبیه  لارینگ چینار«:  : 1384»بوی 

 (؛ یعنی: قامتت طوبی است، تنت چنار است.  53

وازینگ بلبل دیر« )آواز و صدایش همچون بلبل است(: »آوازینگ بلبل دیر، سؤزؤنگ خوش گفتار« )مسکین قلیچ،  »آ (53

 (؛ یعنی: صدایش مانند بلبل است.  53: 1384

قلیچ،  (54 پیکر« )مسکین  یا پری  پیکر(: »بهشتینگ حوری سن،  به: پری + مشبه:  پیکر«: اضافه ی تشبیهی )مشبه  »پری 

 یعنی: تو حور بهشتی، یا پری پیکر. (؛ 54: 1384

55) « »محراب«:  به  »قاشلار«  محراب  تشبیه  قلیچ،  قاشلارینگ  )مسکین  منبر«  کیرپکینگ  ابروان 55:  1384دیر،  یعنی:  (؛ 

 محراب است و مژگانت منبر.  

اد / من »قامتینگ مثلی شمشاد« )تشبیه مرسل مجمل: »قامت« به »شمشاد«، »مثل«: ادات تشبیه(: »قامتینگ مثلی شمش  (56

 (؛ یعنی: قامتت مثل شمشاد / من به تو شدم صیاد )من صیاد تو شدم( 58: 1384سانگا بولدوم صیّاد«  )مسکین قلیچ، 

 تشبیه »اندام« به »کاغذ«، »دک« )مانند / چو(: وجه شبه:  (57

 نازک بدن.  (؛ یعنی: اندامت همچون کاغذ، ]تویی[ یک59: 1384»اندامینگ کاغذ دک، بیر نازک بدن« )مسکین قلیچ، 

اولدی   (58 »کؤنگلؤم  به(:  مشبه   + مشبه  تشبیهی؛  ی  اضافه  غم؛  )دکان  دکانی«:  دکانی»غم  دمبدم«   غم  ایچره  ساعت 

 (؛ یعنی: دلم دمبدم دکان غم شد. 65: 1384)مسکین قلیچ، 

 قاچدی بو سِیردانپ،  به + مشبه(: »دولت قوشی اوُچوُی تشبیهی؛ مشبهی دولت؛ اضافه« )پرنده (32) »دولت قوشی  (59

 (؛ یعنی: پرنده ی دولت پرواز کرد و از سیِر کردن گریخت؛ متأثر از حافظ: 68: 1384« )مسکین قلیچ، (33)

 ( 291:  1390اگر باز گُذاری بکند / یار باز آید و با وصل قراری بکند« )حافظ، طایر دولت » -

 )بخت یا دولت به طایر )پرنده( تشبیه شده است.  )پرنده ی دولت( اضافه ی تشبیهی.  طایر دولت 

؛  ( 68:  1384)مسکین قلیچ، « ( 35) )اژدهای زمین سیاه(: »دویماز، دولماز قارا یرینگ آژداری «(34) »قار یرینگ آژداری (60

یعنی: ... اژدهای زمین سیاه پر نمی شود )کالبد بی جان آدم های بسیاری را در وجود خود می بلعد و هیچگاه سیر  

 در ادبیات فارسی به کار رفته است:  اژدهای زمیننمی شود(. تشبیه  

 / سر اژدها بسته ی دام گیر« )اسدی طوسی، گرشاسب نامه(   اژدهای زمین»چه باک آیدت ز  -

« )مسکین قلیچ،  ( 36) « تشبیه بلیغ اضافی: مشبه + مشبه( یعنی: آتش آه: »آهیم اودی یاقار عألم جهانی»آهیم اودی (61

 (؛ یعنی: آتش آهم عالم و جهان را سوزاند.  68: 1384

 متأثر از ادبیات فارسی: 



 
 
 
 
 

 

:  1381است و دود، می رودش تا به سقف / چشمه ی چشمست و موج، می زندش بر کنار« )سعدی،    آتش آهـ »

518) 

داشیم آلیپ دوران دیر« )مسکین   غم لشکری»غم لشکری« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ یعنی: لشکر غم(: » (62

 . متأثر از زبان فارسی:(69: 1384قلیچ، 

 ( 107، غ: 53: 1391ه شادی صاحب علَم را« )مولوی، ظفر دِ / لشکر غم  »سیاهی می نماید -

براندازیم« )حافظ،   - بنیادش  / من و ساقی به هم سازیم و  که خون عاشقان ریزد  انگیزد  :  1390»اگر غم لشکر 

 (؛ که در این بیت پایانی واژه ی »غم« جنبه ی جانبخشی )تشخیص( هم دارد. 510

« )مسکین  اجلینگ شیریه به؛ یعنی: »شیر اجل«: »مأسیل دیر عزرائیل »اجلینگ شیری« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشب (63

 (؛ برگرفته از ادبیات فارسی: 69: 1384قلیچ، 

: 1391»ببین جان های آن شیران در آن بیشه ز اجل لرزان / کز آن شیرِ اجل شیران نمی میزند الاّ خون« )مولوی،   -

 ( 1854، غ. 583

»فلکین   (64 به(:  مشبه   + مشبه  است؛  شده  تشبیه  »نهال«  به  »عمر«  تشبیهی؛  ی  اضافه  را؛  عمرم  )نهال  نهالین«  »عمریم 

 ( 69: 1384/ ...« )مسکین قلیچ،   عمریم نهالینسیچانی 

 متأثر از ادبیات فارسی: 

زندگی» - دارد«    نهال  زمین  از  ننگ  کنند  می  پیدا  ریشه  گر  نفَس   / دارد  کمین  دهلوی، بالیدینی وحشت  )بیدل 

1386 :790 ) 

:  1384« )مسکین قلیچ،  (37)  نوش اتسمعشق مییندن  »عشق می« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه(: »کؤنگلؤل آیدار،   (65

 ؛ یعنی: خاطرم می گوید، از می عشق نوش کنم. (71

 این تشبیه در ادبیات فارسی، به ویژه شعر شاعران عارف با بسامد بالا به کار رفته است:  

: 1384»چو جان و دل ز می عشق دوش جوش برآورد / دلم ز دست در افتاد و جان خروش برآورد« )عطار،   -

168) 

 ( 683.  ، غ223: 1386»مرا حق از میِ عشق آفریده است / همان عشقم اگر مرگم بساید« )مولوی،  -

66) ... )هجران سوخت   »... یاقدی  سوزاند  »هجران  می  که  است  تشبیه شده  آتشی  به  هجران  مکنیه؛  »هجران استعاره   )

 (: 72: 1384« )مسکین قلیچ، ( 38)  یاقدی، ایچیم داشیم اوت بولدی

 بی مروت تو / کبابا کرد مرا درد و داغ فُرقت تو« )صائب تبریزی(  سوخت هجر»مرا که  -



 
 
 
 
 

 

قلیچ،   (67 )مسکین  گلدیم«  وجودا  »عدم صحراسیندا  به(:  مشبه   + مشبه  تشبیهی؛  ی  )اضافه  (؛  73:  1384»عدم صحرا« 

 عنی: در صحرای عدمش به وجود آمدم. ی

 متأثر از ادبیات فارسی: 

، غ.  440:  1391کَرَم / کز بهر این آورده ای ما را ز صحرای عدم« )مولوی،  »ای ساقی روشندلان، بردار سُغراق   -

1382) 

« )مسکین (39) ، قالدیم حیرانداغفلت اقوسیندا»غفلت اوقو« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه؛ خواب غفلت(: » (68

؛ به صورت »خواب غفلت« هم به کار رفته: »غافل آدم، در خواب غفلتش، در حیرانی ماندم(؛ یعنی:  73:  1384قلیچ،  

 (؛ یعنی: ای آدم غافل، از خواب غفلت بیدار شو، بنگر، هی! 99« )همان: (40) گؤزؤنگ اویات، هی خواب غفلتدن

 متأثر از ادبیات فارسی: 

ریزی،  نیست ورنه کوتهی در مدّ احسان صبح را« )صائب تب»خواب غفلت از سحرخیزی حجاب ما شده است /   -

 ( 42غ. 

، ویرانا بولدوم ایمدی« )مسکین قلیچ،  کؤنگول شهری»کؤنگول شهری« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه(: »بوزولدی   (69

 ت شهر دلم را، ویرانه شدم اکنون.یعنی: شکس  (؛74: 1384

 متأثر از ادبیات فارسی: 

؛ 447:  1391من به کجا سفر برم« )مولوی،    شهر دل»اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر برم / اوست گرفته   -

 ( 1403غ.  

کِرونه داقیلار« )مسکین   اول»شتر روحوم« )اضافه ی تشبیهی: شتر روحم؛ مشبه به + مشبه(: »منینگ هم شتر روحوم   (70

 ...اروان برای منم آن شتر روح به ک (؛ یعنی: 75: 1384قلیچ، 

 هلالی جغتایی استرآبادی )سده ی نهم و دهم( این تشبیه را به کار برده است:  

 (4ما ز حجره ی تن« )هلالی جغتایی، قصیده شتر روح »خوش آنکه در طلا حجره و شتربانش / روان شود   -

 »دُرّ« )مروارید(: استعاره از سخنان گرانقدر: (71

  / جنانلار  تورفه  عارفلار،  زبانلار  دُرّ»اوچراسا  شیرین  قلیچ،  ( 41)  ساچالار  )مسکین  عارفان  76:  1384«  یعنی:  (؛ 

خاموش شوند و کوچ کنند، به بهشت های طرفه و شگفت می روند، و هنگامی که با زبان شیرین شان  سخن می  

(؛ یعنی: بی معنی  102بول« )همان:    سؤزله سنگ دُردانه؛ »آیماغیل بی معنی سؤزنی،  گویند، دُرّ )مروارید( می پراکنند

 مگو، و هنگامی که سخن می گویی، دُردانه باش. 



 
 
 
 
 

 

»دُرّ« )مروارید( در ادبیات فارسی از همان آغاز شکل گیری دوره ی نوی زبان فارسی به عنوان استعاره برای »سخن  

 ارزشمند و زیبا« به کار می رفته است؛ برای نمونه: 

 ناصرخسر »لفظ دری« به »دُرّ قیمتی« تشبیه شده است: در شعر 

 ( 63: 1381« )ناصرخسرو، قیمتی دُرّ لفظِ دریـ »من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این 

 تشبیه دنیا به »غمخانا« )غمخانه(:  (72

 ؛ دنیای دروغ غمخانه است، ای آدمزاد! (79: 1384»یالان دنیا غمخانا دیر، آدمزاد« )مسکین قلیچ، 

 ائب تبریزی ـ شاعر نامی سبک هندی / اصفهانی ـ »غمخانه« را استعاره از دنیا به کار برده است: ص

 (4637لقمه ای برخوانِ گردون نیست بی خونِ جگر / چون نگردد میهمان از جان درین غمخانه سیر« )غزل  -

 تشبیه »جان« به »قوش» )پرنده / مرغ(:  (73

(؛ یعنی: جان پرنده ای است، اجل و مرگ شوم 79:  1384صیّاد« )مسکین قلیچ،  »جان بیر قوشدور، آلار شوم اجل  

(؛ یعنی: جان پرنده )مرغی(  122؛ »جان بیر قوش دوُر، تن بیر دأنه قفس دیر« )همان:  صیادی است که آن را می گیرد

 است، و تن یک قفس است.  

 ه:در ادبیات فارسی »جان» به »مرغ« )پرنده( تشبیه شده است؛ از جمل

با   -  / برآید  ها  درآید، وان رنگ  ما  )مولوی،  مرغ جان  »طاوس  آ«  به رقص  پر  پال و  بی  ، غ.   78:  1391سراید، 

189) 

 تشبیه دنیاپرست و مال دوست به سگ:  (74

:  1384« )مسکین قلیچ،  (43)  حرصِ دنیا سیغینیپ سن بُت کیمین  /   (42)  مال اؤستؤنده جنگ ایلأرسن ایت کیمین»

 (؛ یعنی: تو بر سر مال همچون سگ می جنگی / حرصِ دنیا برای تو همچون بت زیبنده شده است.  80

 این تشبیه و مضمون از فرمایش رسول گرامی اسلام، محمد مصطفی )ص( برگرفته شده است که فرمود: 

 یندگان آن همچون سگان هستند( ) »الدُّنیا جیفهٌ و طُلاّبهُا کِلابٌ« )دنیا همچون جیفه است و جو -

 چنین سروده است: الهی نامه عطار نیشابوری این تشبیه و مضمون را در 

 ، حکایت در ذمّ دنیا(  5چو مُرداری است این دنیای غدّار / سگان هنگامه کرده گِرد مُردار« )بخش  -

 

به(:   (75 به »می« )اجلینگ می: مشبه + مشبه  »اجََل« )مرگ(  ایچمه یتشبیه  مییندن  « )مسکین (44) »قالمازسن اجلینگ 

ننوشی81:  138قلیچ،   اجل  از می  که  کند  نمی  ها  را  تو  )دنیا(  یعنی:  ایچرسن« )همان:  (؛  میین  اجل  گِلسه  »نوبت  ؛ 

 (؛ یعنی: نوبت به او برسد، می اجل )مرگ( را به تو می نوشاند:125

 و به صورت »شراب اجل« به کار رفته است:  این تشبیه در ادبیات فارسی سابقه دارد



 
 
 
 
 

 

 ( 222خوشگواری کند« )سیف فراغی، غزل ش.  شراب اجل»ز دست تو ای جان، چو آب حیات /  -

به: در فارسی: سگ نفس(: »کؤپ سمر یتمه،   (76 بلیغ: مشبه + مشبه  اِت« )تشبیه  اتینی  »نفس  بیله  نفس  نه   / بویاندیپ 

(، یعنی: بسیار سگ نفس تو آلوده شده است / نمی  81:  1384ن قلیچ،  « )مسکی( 45) سن، یؤرؤک قیلدینگ بو نفسی

 دانم چرا قلب تو چنین اسیر نفس شده است. 

 شاید متأثر از تشبیه مولانا: 

 ( 1006، غ. 325: 1391»گو سگ نفس این همه عالم بگیر . کی شود از سگ لبِ دریا پلید؟!« )مولوی،  -

 تشبیه فرد »سخنور« به »بلبل«:  (77

 (؛ یعنی: همچون بلبل ای سخنورم، اوزرا شیخ.  81: 1384»بلبل کیمین سخنوریم، اوزرا شیخ« )مسکین قلیچ، 

آتیپ من« )مسکین قلیچ،  غمینگ دریاسینا    ی تشبیهی: مشبه + مشبه؛ یعنی: دریای غم(: »اؤزؤم»غمینگ دریا« )اضافه (78

 پرتاب شدم. شدریای غم(؛ یعنی: خودم به 81: 1384

 ( 250: 1386غمناک نیست« )مولوی،  دریای غممهُر نَبوَد باک نیست / عشق در  »لعل را گر -

 

 تشبیه »آواز« به »طوطی« و »بلبل«:  (79

 ؛ یعنی: آوازش از طوطی و بلبل شیرین تر است. (84: 1384»آوازی شیرین دیر، طوطی، بلبلدن« )مسکین قلیچ، 

 

 این مورد: تشبیه تفضیل:تشبیه »سؤزلر« )سخنان( به »شکر« و »بال« )عسل(. در  (80

و عسل نرم تر و لذت بخش تر   (؛ یعنی: سخنانش از شکر84:  1384شکردن، بالدن« )مسکین قلیچ،    »سؤزلری مازالی

 است. 

»کؤنگول جوشوُپ«: دل به جوش می آید )نوعی استعاره مکنیه و تبعیه زیرا دل به چیزی مانند دیگ یا آتش یا دریا   (81

، در واقع مشبه به حذف شده، و از لوازم مشبه به محذوف، »جوشوپ« )جوش می  تشبیه شده که به جوش می آید

 آید( آورده شده که قرینه ی صارفه به شمار می رود(: 

 ( 84: 1384« )مسکین قلیچ، (46) ، هر سؤز گلسه زبانا / نفسیم خوار قالماز، گلِِر حقاناکؤنگول جوشوپ»

 رفته است و مسکین قیلچ از ادبیات فارسی متأثر شده است: این استعاره در ادبیات فارسی به کار 

 (288:  1384»دل و جان عاشقانت ز غمت به جوش آید / چو ز سرّ ِ سینه نامت به سرِ زبان برآید« )عطار،  -

سوولانیپ، بولسوُن گلستان، ای کؤنگؤل« )مسکین    عشق نهالی»عشق نهال« )اضافه ی تشبیهی: مشبه + مشبه به(: » (82

 (؛ یعنی: نهال عشق را آب می دهم، باشد گلستان، ای دل!86: 1384قلیچ، 

 حافظ »عشق« را به »نهال« تشبیه کرده است: 



 
 
 
 
 

 

 ( 271: 1390»عشق تو نهال حیرت آمد / وصلِ تو کمال حیرت آمد« )حافظ،  -

 نفس جلّاد شده است: عشق به انسانی مانند شده که برای کشتن  (83

(؛ یعنی: تیز می کند عشق خنجر 86:  1384« )مسکین قلیچ،  (47) نفسیمگه جلّاد اولموشام  عشق خنجرین»تیز ادیپ   

 را و برای نفسم جلاّد می شوم.  

این نکته نوشته اند بر دفتر عشق /    –خنجر عشق»هر دل که طواف کرد گِردِ درِ عشق/ هم کشته شد به آخِر از   -

 (  1070ندارد آنکه دارد سرِ عشق« )مولانا، رباعی  سر دوست 

 »عشق اودون« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ یعنی: آتش عشق(: (84

ن عاصیم را به  (؛ یعنی: سر و پایِ ت86: 1394« )مسکین قلیچ، (48) کؤیدوردی لر عشق اودونا»باش، آیاق عاصی تنیم 

(؛ یعنی: جانت را می سوزاند، 101بریان بول« )همان:  عشق اودونا  ؛ »کویدوریپ سن جانینگی  آتش عشق سوزاندند

 ؛ یعنی: آتش عشق سنگ را می سوزاند.(120»عشقنگ اودی ایچی داشی یاندیرار« )همان:  به آتش عشق بریان شو؛

 این تشبیه در ادبیات فارسی پیشینه دارد:

 ( 45: 1384عشقت آتش افشان خوشتر است« )عطار، تو در جان خوشتر است / جان ز  آتش عشق -

 »شوق دونون« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ لباس شوق / جامه ی شوق(:  (85

لار گِیدیردی  دونونی  شوق  بیچیپ،  لایق  قلیچ،  (49)  »قدیما  )مسکین  را  87:  1384«  شوق  لباس  قدیم  از  یعنی:  ؛ 

 پوشانیده اند.

 برده است: این تشبیه را مولانا به کار 

 ( 752: 1391»چرا ز گور نسازی به سوی صحرا راه / چه جای مور سلیمان درید جامۀ شوق« )مولانا، 

 »جّلاد اجل«: اضافه ی تشبیهی )مشبه به + مشبه(:  (86

 (؛  89: 1384« )مسکین قلیچ، (50) جلاّد اجل»بار قیرق زارین چکر، گؤر قویمادی 

 این تشبیه در ادبیات فارسی سابقه دارد:

 (27: 1384در انتظار جان ماست« )عطار،  جلّاد اجل»عزم ره داریم، نتوان بیش از این کردن درنگ / زانکه  -

 مولانا نیز به صورت »جلّاد مرگ« به کار برده است: 

 ( 903: 1391»دل ندارد هیچ این جلاّد مرگ / ور دلش بودی حجر بگریستی« )مولوی، 

 »شبنم« )گونه ای تشبیه تفضیل در این بیت به کار رفته است(: « )اشک چشم( به (51) تشبیه »گؤز یاشی (87

(، یعنی: عسل  90:  1384« )مسکین قلیچ،  (52)  شبنم یتِمز گؤز یاشینی دؤکردنشکردن /    –»مازا تاپماز آری بالدان  

 زنبور و شکر را به نرمی او نمی یابی / و شبنم به اشکی که او از چشمش می ریزد، نمی رسد. 



 
 
 
 
 

 

 ( 120خوی ابر گُل رخِ تو کرده شبنمی / شبنم شده است سوخته چون اشک ماتمی« )رودکی، قصاید و قطعات، ش»تا  -

 :( تشبیه به »رستم« از نظر »پهلوانی« و »زبردستی«88

(؛ یعنی: هر کدام 91:  1384« )مسکین قلیچ،  (53)  »هر قایسی نر کیمین اسریک مست دی لر / رستم دک پهلوان زبردست دی لر

 نرانی مست و دلیر / همچون رستم زبردستانی پهلوانند. 

 »سنبل«: استعاره از »موی« و »زلف«: (89

 (؛ یعنی: در سر کاکل های سیاه و سنبلم است. 92: 1384« )مسکین قلیچ، (54) »باشدا سیاه کأکیل لریم سنبلیم

 و »کأن« )کان / معدن(: تشبیه »سؤزلر« )سخنان( به »گوهر«  (90

(؛ یعنی: برای خاطر  92:  1384« )مسکین قلیچ،  ( 55)  بِرن  کأنبِرِن،  گوهر  یندن  سؤزلر»احسان اؤچین آچ غریبا نان بِرِن /  

 احسان به گرسنه ای نان بده / از سخنانم، گوهر بده، کان و معدن بده. 

 تشبیه »أر« )مرد( در پهلوانی به »رستم«: (91

و پهلوان[ همچون رستم دور  (؛ یعنی: از مردی ]دلاور  92:  1384« )مسکین قلیچ،  (56) »رستم دِک دوغان آردان آییردی

 . ماند

 تشبیه به »شیر مست«:  (92

 (؛ یعنی: همچون شیر مست می شوند ...93: 1384« )مسکین قلیچ، (57) »شیر کیمین مست بولوپ، توپا قاریلان

 متأثر از ادبیات فارسی: 

، غ.   581:  1391ـ »چو شیر مست بیرون جَه، نه اول دان و نه آخِر / که آید ننگ شیران را ز روبه شانگی کردن« )مولوی،  

1848) 

 تشبیه به »رستم« )در مقاومت و پایداری در جنگ(:  (93

 (؛ یعنی: در روز جنگ همچون رستم پایدار. 94:  1384« )مسکین قلیچ، (58) »سؤؤش گؤنی رستم کیمین دوروملی

 اغراق در اینکه اشک چشم روی عالم را غرق )پُر( می کند: (94

(؛ یعنی: روی عالم را به اشک چشم غرق می کند و  94:  1384)مسکین قلیچ،    « (59) »عالَم یؤزی غرق بولاندیر گؤز یاشا

 آن را پُر می گرداند.  

 در ادبیات فارسی به صورت »سیل اشک« آمده است که همان مضمون زیبایی شناسانه را القا می کند:

 ( 443: 1390ره خواب می زدم / نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم« )حافظ،  سیل اشک»دیشب به 

 تشبیه »هیبت« ]پهلوان[ به »شیر« و »پلنگ«: (95



 
 
 
 
 

 

(؛ یعنی: به جان عزیز، هم  95:  1384پلنگ، رستم نشان« )مسکین قلیچ،    –»جانا عزیز هم قدردان، مهربان / هیبتی شیر  

 قدردان و هم مهربان / هیبتش بسان هیبت شیر و اوست رستم نشان.

 این تشبیه متأثر از ادبیات فارسی است: 

 ( 885/ در مخزن جای درآی با دیده ی سیر« )مولوی، رباعی   با هیبت شیرباز باش و  »با همت  -

 »گوهر ایمان« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه(:  (96

اتسین یولداشینگ   ایمان»حق  ایمان(؛ یعنی: حق رفیقت را  95:  1384« )مسکین قلیچ،  ( 60)  گوهرِ  »پیرسیز    گوهر  کند؛ 

(؛ یعنی:  141« )همان:  (61)  گیرمه بو یولا، ای عاشق! یار ایسته سنگ / شیطان یولونگ غارت ادیب، گوهر ایمانینگ کؤیر 

بدون پیر وارد این راه )طریق عرفان( شو، ای عاشق! یار معنوی طلب کند / شیطان در راه غارت می کند، گوهر ایمانت  

 را می رُباید.

 سکین قلیچ از ادبیات فارسی گرفته است: این تشبیه را م

، غ.  767:  1391ببرم / گو تو به جان بخل کنی، جان برِ جانان نبری« )مولوی،    گوهر ایمان»مهره ز انبان نبرم،   -

2455) 

انسان  »اجل اوقی« )تیرِ اجل(: استعاره ی مکنیه؛ اجل )مرگ( به انسانی مانند شده که »اوقی« )تیر( دارد و آن را به سوی   (97

 روانه می کند: 

اوقی» از  95:  1384« )مسکین قلیچ،  (62)  دِگدی، گیتدی مرادیم  اجل  مرادم  ]به من[ برخورد کرد، و  تیر اجل  (؛ یعنی: 

 دست رفت.  

 »شیر«: استعاره از فرد دلیر:  (98

(؛ یعنی: اینگونه  96: 1384« )مسکین قلیچ، (63) شیری»بِیله بولدی مانگا حقیقت تقدیری / خوجه نظر یولوق داغلارینگ  

 کوهستان. شیر  برای من حقیقت تقدیر شد / خوجه نظر انداخت به 

 »غم بادی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ غم به باد تشبیه شده است(:  (99

 آواز نمی خوانند. رسید، زبان ها  بادِ غم(؛ یعنی: 96: 1384« )مسکین قیلچ، (64)  دیللر سایراماز غم بادی»یتیشدی 

 »ایمان چیراغی«: اضافه ی تشبیهی. مشبه + مشبه به؛ ایمان به چراغ تشبیه شده است:  (100

بولسا   بار  کیمده  چیراغی  »هر  سوراغی  / ایمان  بولماز  دیر،  آسان  قلیچ،  (65)  حسابی  )مسکین  در 96:  1384«  یعنی:  (؛ 

 کنند. هرکس را چراغ ایمان باشد / حساب آسان است، از او پرسش نمی 

 برگرفته از ادبیات فارسی: 



 
 
 
 
 

 

:  1391»شب کفر و چراغ ایمان، خورشید چو شد رخشان / با کفر بگفت ایمان: رفتیم که بس باشد« )مولوی،   -

 ( 608؛ غ.  203

»به نور توبه که زیت چراغ ایمان شد / به آب توبه که جان تو شست نامه ی خویش« )سیف فرغانی، قصاید و  -

 (30قطعات، ش.  

 »شیرین سؤز«: حس آمیزی )شیرین سخن(: (101

بلبل،   آوازلاری   / بولار  یؤز  به  یؤز  دِک،  آفتاب  قلیچ،  (66)  بولار  شیرین سؤز»حورلاری  یعنی:  96:  1384« )مسکین  (؛ 

حورانی که مانند آفتاب ]در بهشت ها[ هستند، و چهره به چهره می شوند / آوازشان مانند بلبل، و سخنشان شیرین می  

 شود. 

 متأثر از زبان فارسی: 

نظامی، لیلی و مجنون، در آغاز سلسله جنبانیدن که هوش می بُرد / رونق ز شکرفروش می بُرد« )  شیرین سخنی»

 مجنون و لیلی( 

 تشبیه »آوازلار« )آوازها( به »بلبل«:  (102

(؛ یعنی: 96:  1384بولار« )مسکین قلیچ،    شیرین سؤز»حورلاری آفتاب دِک، یؤز به یؤز بولار / آوازلاری بلبل،   (103

حورانی که مانند آفتاب ]در بهشت ها[ هستند، و چهره به چهره می شوند / آوازشان مانند بلبل، و سخنشان شیرین می  

 شود. 

 »جام فلک« )اضافه ی تشبیهی: مشبه به + مشبه(:  (104

رساندن جام فلک  ؛ یعنی: ساقی فلک در  (99:  1384، استاد، هی« )مسکین قلیچ،  جامی فلکساقی اجل    (67)  »یوریدِر

 استاد شده است، هی. 

 تشبیه »فلک« به »جام« در ادبیات فارسی سابقه دارد«

 (؛ 54/ روز ندانم که از کدام برآمد« )خاقانی، قصیده ش  بود فلک جام رنگ و جام سان ـ »

 و تفاوت دارد:مولانا نیز جام را در روشنی افروزی به فلک تشبیه کرده است، یعنی جای مشبه و مشبه به در تشبیه ا 

کناره کن« )مولوی،    جام فلک نمای  »ای پدر نشاط نو، بر رگِ جان ما بر /  - ، غ.   570:  1391شو، وز دو جهان 

1821) 

 »باد اجل« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه؛ اَجل یا مرگ به باد تشبیه شده است(:  (105



 
 
 
 
 

 

(؛ یعنی: اگر با اجل و مرگ برخورد  99: 1384« )مسکین قلیچ، (68) گلُ غونچا دِک منگزینگ سولار باد اجل،»دِگسه اول 

می خشکاند غتچه  و  گل  را همچون  انسان  »کند،  بادی ؛  دیر  اجل  بِر شمع سوزان  سؤندیر، عمر  )همان: (69)  دگیپ   »

 (؛ یعنی: باد اجل برخورد می کند به عمر که یک شمع سوزان است.  115

 تشبیه در ادبیات فارسی سابقه دارد:این  

/    بادِ اجل   که ناگه شود از  پیشزان    –»با سروقدی تازه تر از خرمن گُل / از دست مده جام می و دامن گلُ   -

 پیراهن عمر تو چو پیراهن گل« )خیام( 

 ( 710: 1381/ همی برآورَد از بیخ قامت شمشاد« )سعدی،  بادِ اجلکدام عیش در این بوستان؟! که » -

 »عمرینگ چراغی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ یعنی: چراغ عمر(:  (106

(؛ یعنی: چراغ عمر سال به سال، و ماه به  100:  1384ییلدان، آی به آی« )مسکین قلیچ،    –ییلبا    عمرینگ چراغی»کؤنه لر  

؛ به صورت »چراغ عمر« )مشبه به + مشبه( هم به کار رفته است: »هر گیجه ده یاقسانگ مونگ شام چراغی / اول ماه ...

توت  چراغ عمر اؤچدوم  ـ  یاندیم  )همان:  (70) دیر،  هز121«  هر شب  در  یعنی:  آن چراغ  (؛   / افروختی  ار چراغ شام 

 (؛ عمر چراغی است.  125؛ »عمر بیر چراغدیر ...« )عمرت بود، سوزاندم ... 

 متأثر از ادبیات فارسی: 

 ( 4قدری روشنایی می دهد« )خاقانی، ترجیع بند ش.    چراغ عمرـ »تیره شد کار من از غم، هان و هان دریاب کار / تا 

 (738: 1384تو بی شک بخواهد مُرد زود / خویش را همچو شمعی ز آتش شهوت متاب« )عطار،  چراغ عمرـ »چون 

 تشبیه »مَحبّت« به »شراب«:  (107

ایچگیل   آیدیپ خالقینگ،  می گویم ای  (؛ یعنی: حمدت  100:  1384« )مسکین قلیچ،  (71) دن شراب  مَحبّت »حمدین 

 خالق، می نوشم از مَحبّت شراب.  

 متأثر از ادبیات فارسی:  

 ( 874قدح به روی صبوحی کشانِ لم یزلی« )خواجوی کرمانی، غزل ش.  ز ساغر ازلی / شراب محبت »خوشا   -

 »دل جامی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ یعنی: جام دل(:  (108

:  1384، طلبلارا میخانا بول« )مسکین قلیچ،  دل جامینی»علم حال و علم قال و وحدت میی دیر بی گمان / دولدوریپ  

 (؛ یعنی: علم حال و علم قال می وحدت است بی گمان / جام ِ دل را پر کن، برای طلب هایت میخانه باش. 102

 متأثر از ادبیات فارسی:    

:  1382« )عطار،  جام دلارد نه خرد / تا از شراب عشق خود پُر باده کردی  »جانا، دلم از چشم بد، نه هوش د -

372 ) 



 
 
 
 
 

 

 به »چراغ دین«: یک آخوند سیدتشبیه  (109

 ( 111: 1384« )مسکین قلیچ، (72) دیره گی، اول بحر عمان گوهریدین چیراغینگ »

 فارسی است: در ادبیات فارسی سابقه دارد؛ جدا از اینکه واژگان در این ترکیب تشبیهی هم 

 فخرالدین اسعد گرگانی رسول گرامی اسلام )ص( را به چراغ دین تشبیه کرده است:  ویس و رامیندر 

 ابوالقاسم محمد / رسول خاتم و یاسین و احمد« )»گفتار اندر ستایش محمد مصطفی علیه السلام( چراغ دینـ »

 سنایی هم در توصیف ابوحنیفه چنین گفته است:  

 / وین به نسبت جمال آل بتول« )سنایی، حدیقه، »فی مناقبها رحمه الله علیه«(   غ دین رسولچرا ـ »آن به حجت 

 »بحر علم«: )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه به + مشبه(:  (110

اول   گی،  دیره  چراغینگ  علمینگ»دین  قلیچ،    بحر  )مسکین  گوهر 111:  1384گوهری«  و  دین  جاوادان  چراغ  او  (؛ 

 )مروارید( دریای دانش است.  

 متأثر از ادبیات فارسی: 

 (201: 1381گنه بیند و پرده پوشد به حلم« )سعدی،  / بحر علم ـ دو کَونش یکی قطره از 

 تشبیه شده است(:  »چرخِ ایوان« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ چرخ )آسمان( به ایوان (111

(؛ یعنی: ناله می کشند هم ابرها، چرخ  113:  1384« )مسکین قلیچ،  (73)  ییغلاشار  چرخِ ایوان»ناله تارتیپ هم بولوتلار،  

 ایوان به جنبش در می آید. 

 جهان«(: این »کهنه سرای خراب« )سرای کهنه ی خراب: استعاره مصرحه برای » (112

(؛ یعنی: برای ما بی وفا شده است این سرای  114:  1384« )مسکین قلیچ،  خراب کهنه سرای»بیزگه قیلدی بی وفالیق بو  

 کهنه ی خراب. 

 متأثر از ادبیات فارسی: 

 (؛ 405: 1383)سنایی، / هیچ غمخواره ای مدان چو شراب«   سرای خرابـ »زیرکان را درین 

ز نان پرست و پشت از آب ـ تا به زیر چهار و پنج و ششی / باده جز از  / شکم ا  سرای خرابـ »تات چون خر درین  

 (137 – 138خُمِ هوس نچشی« )همان: 

 »رحمت سووی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ یعنی: آب رحمت(  (113

(؛ با آب رحمت تنم را سر به سر )به 115:  1384« )مسکین قلیچ،  (74)  بیرلن تنیم نی سربسر  رحمت سووی»اِیله پاک  

 تمامی( بشوی.  

 متأثر از ادبیات فارسی: 



 
 
 
 
 

 

مؤمن است / آبِ حیوان    آب رحمت بر دل آتش گمُار ـ چشمه ی آن    آب رحمت ـ »گر همی خواهی تو دفع شرّ نار /  

 ( 230: 1386روحِ پاکِ محسن است« )مولوی، 

 ( 1643، غ.    515: 1391بستانیم و بر آتش ریزیم« )همو، آبِ رحمت ـ »چند خسپیم؟ صبوحست، صلا برخیزیم / 

 »آغاچ آت«: اسب چوبین. استعاره از تابوت:  (114

پ، آغلارلار ـ یاقاسیز هم ینگسیز بیچرلر دونونگ /  خویشینگ فریاد ادی   –»ای اوغلی، تندن چیقسا بو جانینگ / قوم  

(؛ یعنی: ای پسر، از تن این جانت بیرون کشیده  117:  1384« )مسکین قلیچ،  (75)  موندیر، یولا چاغلارلار  آغاچ آت غا

برایت جامه ای بی یقه و آستین می دوزند )کفن برایت می دوزند( می شود / قوم خویشت فریاد می کنند و می گریند ـ 

 به روی اسب چوبینت می نشانند، به راه )آن دنیا( تو را می خوانند.  / 

 یا اسب چوبی به احتمال قریب به یقین از ادبیات فارس گرفته شده است؛ چنانکه: اصطلاح »آغاچ آت« 

 نشست.« )تاریخی بیهقی(  اسب چوبینـ »عاقبت بر 

 از آتش دوزخ گذر کند / تابوت هر که طوف کند گرد آن جناب« )صائب، در مدح امام رضا )ع(  اسب چوبـ با 

 او را نمی آورند: اغراق و مبالغه در اینکه کوه و صخره تاب هیبت  (115

 در برابر هیبت او سنگ و کوه تاب نمی آورند. (؛ یعنی: 117: 1384« )مسکین قلیچ، ( 76)  گؤترمز تابین  ،»هیبتینه داغ داش

 این تصویر شاعرانه در ادبیات فارسی سابقه دارد:   

در مدح رکن   3)خاقانی، قصیده ش  ـ »هیبت او کوه را، بند کمر درشکست / صولت او چرخ را سقف قمر در شکست«  

 ارسلان شاه بن طغرل(

 (344:  1388(1ـ ز هیبت کوه چون گلِ می گدازید / ز برف ارزیر بر دل می گدازید« )نظامی، )

 تشبیه »عمر« به »گُل«:  (116

گویند  (؛ یعنی: گلُِ سرخِ عُمر تو می117:  1384« )مسکین قلیچ،  (77)  سولدی دییپ   قیزیل گؤلؤنگ ـ سنینگ عمرینگ»

 پژمرد. 

 برگرفته از ادبیات فارسی: 

ده روزست / خندان لب   این مدّت عمرِ ما چو گلُ»با می به کنار جوی می باید بو / وز غصّه کناره جوی می باید بود ـ  

 ( 679: 1390و تازه روی می باید بود« )حافظ، 

 (: ؛ تشبیه »کؤنگؤل« )دل( به »آینا« )آینه(؛ مشبه + مشبه بهی دلآیناسی« )آینه»کؤنگؤل  (117

(؛ یعنی: آینه ی دلت  119:  1384« )مسکین قلیچ،  (78)  غم غبار آلسا / لال اِیله دیلینگی خوشی یاندیرار  کؤنگؤل آیناسی»

 اگر غبار غم بگیرد  لال می کند زبانت را و خوش می سوازند آن را.



 
 
 
 
 

 

 به آینه در ادبیات فارسی سابقه دارد: تشبیه دل 

، 439:  1391را ز تو این جا صِقالی می دهم / من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم« )مولوی،    آینه ی دلـ »من  

 ( 1377غ.  

 ( 484: 1381که بر آینه زنگار نباشد« )سعدی،   ولکین / شرطست دل آینه ی صورت غیبت است ـ »

 تشبیهی؛ مشبه + مشبه به(: »غم غبار« )اضافه ی  (118

(؛ یعنی: آینه ی دلت اگر 119:  1384غم غبار آلسا / لال اِیله دیلینگی خوشی یاندیرار« )مسکین قلیچ،    کؤنگؤل آیناسی»

 غبار غم بگیرد  لال می کند زبانت را و خوش می سوازند آن را.

 ( 297: 1390و بستیزند بستانند« )حافظ، ـ »سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند / پری رویان قرار از دل چ

 »جهان بازار« )تشبیه »جهان« به »بازار«؛ مشبه + مشبه به(:  (119

بازاریندا» تاپیلماز جهان  آدم  ایله سه، غم سیز  فکر   / یؤزؤنده  دنیا  قلیچ،  (79)  ،  بازار  120:  1384« )مسکین  در  یعنی:  (؛ 

    یابی.غم نمیجهان، و روی دنیا / اگر بیندییشی، آدم بی 

 »شهادت میی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به؛ شهادت به می تشبیه شده است(:  (120

(؛ یعنی از می شهادت نوشید / در کربلا خونش 124:  1384ایچیپ / کربلادا قان ساچیپ« )مسکین قلیچ،    شهادت میین»

 ریخت. 

 در سده ی دهم هجری در ادبیات فارسی به صورت »شراب شهادت« به کار رفته است:  

 «(  به کامش رسان / به جد علیه السلامش رسان« )رضی الدین آرتیمانی، ساقی نامه شراب شهادتـ »

 »دولت قوشی« )اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به(  (121

(؛ یعنی: اگر پرنده ی دولت از دستت پرواز کند  125: 1384)مسکین قلیچ،  «( 80)  »دولت قوشی اگر اوچسا قولونگدان ...

... 

 حافظ به صورت »طایر دولت« به کار برده است:  

 (؛ 391: 1391قراری بکند« )حافظ،  اگر باز گذاری بکند / یار بازآید و با وصل طایر دولت »ـ 

 (.  672، بیاور مژده ی وصلی / عسی الایّام اَن یرجِعنَ قوماً کالّذی کانوا« )همان: طایر دولت ـ »بیا ای 

 تشبیه »عمر« به »چراغ«: (122

(؛ یعنی: عمر یک چراغ است، روزی می لرزد و  125:  1384« )مسکین  قلیچ،  ( 81)  »عمر بیر چراغ دیر، آخر اؤچرسن

 خاموش می شود. 



 
 
 
 
 

 

ترسم که  با بی دردان مکن خدای حشرم /  خاموش شود / در بستر مرگ، عقل مدهوش شود ـ    چراغ عمرـ »روزی که  

 (  290، ش محبتم فراموش شود« )رباعی ابوسعید ابوالخیر

 استفاده از مثل و اسلوب معادله با مضمون اینکه باران به دل سنگ خاره اثر نمی کند:  (123

؛ یعنی: به منکرِ  (127:  1384« )مسکین قلیچ،  (82) »ایمانسیز منکره نصیحت یوقماز / داشا یاغمیر یاغماق بیلن اوتچیقماز

 بی ایمان نصیحت اثر نمی کند / بارانی که می بارد، چمن از دل سنگ بیرون نمی آرد. 

 )سیب(؛ مشبه به + مشبه(: »آلما ... زنخدان« )سیب ... زنخدان؛ تشبیه »زنخدان« به »آلما«  (124

 :( 133: 1384« )مسکین قلیچ، (83)  ، بادام گؤز بولارزنخدان نار آلما »

 (442: 1381و نار پستانست« )سعدی، سیبزنخدان ـ »گمان برند که در باغ عشق سعدی را / نظر به 

 ( 61: 1390)حافظ، ـ »مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست / کجا روی همی ای دل بدین شتاب کجا« 

 »بادام گؤز« )بادام چشم؛ تشبیه چشم به بادام؛ مشبه به + مشبه(:  (125

 (؛ یعنی: سیب و انار زنخدان و بادام چشم می شود. 133: 1384»آلما نار زنخدان، بادام گؤز بولار« )مسکین قلیچ، 

 ( 61خاقانی شروانی، غ. چون پسته بین گشاده دهان در برابرت« )ـ »خاقانیی که بسته ی بادام چشم توست / 

 (389، غ.   389: 1391پیچ / چشم بادام است و از بادام ترس« )مولوی، ـ »ای مگس، دل با لب شکر م

 تشبیه دنیا به بازار:  (126

(؛ یعنی: دنیا  133:  1384« )مسکین قلیچ،  (84)  »دنیا بیر بازار دیر، سودا قورولار / غافل بولسانگ، ایمان گنجینگ آیریلار

 بازاری است که بر سود بنا نهاد شده است / غافل شوی، گنج ایمان را از تو بیرون می کشند و می ربایند.

:  1390ـ »در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است / خدایا، منعمم گردان به درویشی و خرسندی« )حافظ،  

586) 

 »یالانچی« )دروغگو. استعاره یا صفت هنری از »جهان«(:  (127

 (؛ یعنی: دروغگو دراز است و عمر کوتاه می آید. 135: 1384« )مسکین قلیچ، ( 85)  اوزاق دیر، عمر آز گلِِر الانچیی»

 در ادبیات فارسی هم دنیا با صفت »دروغ« و »دروغ زن« )دروغگو( توصیف شده است: 

 ( 296: 1381ل« )ناصرخسرو، است این جهان و هم درغَ دروغ زنو درغل جهی بجه ز جهان / که هم دروغ  ـ »گر از 

؛ که نوعی استعاره تبعیه و مکنیه است؛ یعنی دل به »دریایی« تشبیه شده برای »یؤرک« )دل(تعبیر »موج زدن«   (128

 که آن مشبه به )دریا( آورده نشده است: 



 
 
 
 
 

 

ایچدیم،   آلیپ،  ـ  پیاله دولی قلندر  / قولوندا  اتدی  بردی کؤنگلوم مست  /    یؤرک موج اوروپ»بیر کأسه می  جوشدی 

(؛ یعنی: یک کاسه می داد، دلم را مست کرد / در  136:  1384« )مسکین قلیچ،  (86)  عشق اودی سینامدا یاندی توتاشدی

 ج زد و جوشید / آتش عشق در سینه ام افروخت و گرفت.  دستانش پیاله ای پُر قلندر ـ گرفتم، نوشیدم، از دل مو 

ـ »خلق چو مرغابیان، زاده ز دریای جان / کِی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟! ـ بلکه به دریا دریم، جمله درو  

 ( 463؛ غ .   160:  1391« )مولوی، ورنه ز دریای دل موج پیاپی چراست؟!حاضریم / 

 )پیاله ی دل: تشبیه دل به پیال؛ مشبه + مشبه به(:»کؤنگول پیاله سی«  (129

 (؛ یعنی: پیاله ی دلم لبریز شد و دار شد. 137:  1384« )مسکین قلیچ، (87) داشدی، دار بولدی کؤنگول پیاله سی»

 در ادبیات فارسی، تشبیه »دل« به »پیاله« سابقه دارد، البته با وجه شبه دیگر:

 ( 82: 1390همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت« )حافظ، م بشکست / از توبه که کرد چون پیاله دلمـ »

 »حسرت اودن« )تشبیه حسرت به اون؛ اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه به(:  (130

(؛ یعنی:  137:  1384« )مسکین قلیچ،  (88)  »خطا قلیدیم، گناهیمی گِچیرگین / حسرت اودون اؤزؤنگ گلیپپ اؤچؤگین 

 آتش حسرت را خودت بیا فرو نشان. خطا کردم، از گناهم بگذر / 

»از   قصیده    آتش حسرتـ  )خاقانی،  بریان؟!«  کندش  کاتش  شنیدستی  آب  خود   / دجله  جگر  بریان  »ایوان 168بین   :

 مدائن«(

 به(:»عشق دریاسین« )دریای عشق؛ اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه  (131

(؛ یعنی: دریای عشق از این دلم گشوده می 137:  1384« )مسکین قلیچ،  (89)  بو کؤنگلومدن آچمیشامعشق دریاسین  »

 شود.  

 این تشبیه در آغاز ادبیات فارسی رایج بوده است: 

 ـ »عشق دریایی کرانه ناپذیر / کی توان کردن شنا ای هوشمند؟!« )رابعه بنت کعب قزداری( 

  / دریای عشق  لب  بر  نشسته  دیدم  »یونسی  )مولوی،  ـ  قانون خویش«  بر  داد:  ، غ 399:  1391گفتمش: چونی؟ جوابم 

1247) 

« )آتش قهرت/ آتش خشمت؛ اضافه ی تشبیهی؛ مشبه + مشبه؛ تشبیه »قهر« )خشم( خدا ( 90)  »قهرینگ آتشی (132

 به »آتش«: 

 (؛ یعنی: آتش خشمت را برای ما سرد کن.138: 1384« )مسکین قلیچ، ( 91) »قهرینگ آتشی کؤله دؤندِرِر

 مولانا این تشبیه را به صورت »تشبیه تفضیلی« به کار برده است: 

 ( 138: 1386خود ذرهّ ایست / بهره تهدید لئیمان دره ایست« )مولوی،  آتش از قهر خداـ »



 
 
 
 
 

 

یران قیلدینگ« )ویران کردی( ویران  )دلم را ویران کردی(: استعاره تبعیه در »و  «(92)  »کؤنگلوم ویران قیلدینگ (133

 کردن استعاره از منقلب کردن:

(؛ یعنی: دلم را ویران کردی، یک بار دیگر  139:  1384« )مسکین قلیچ،  (93)  ، قایتدان آباد قیلکؤنگلوم ویران قیلدینگ»

 آباد کن. 

 ( 441: 1390« )حافظ، ویران کردمریشم فکن ای گنج روان / که من این خانه به سودای تو دلِ ـ »سایه یی بر 

 (1445، غ.  459: 1391را بین، ویران خراباتم« )مولوی،  ویرانِ دلم/  دل ویرانیـ »ای ساقیِ جان! جانی، شمع 

 تشبیه عارفان به »سمندر«:  (134

(؛ یعنی: به عشق بسوز آتش، خاکستر شو  140:  1384)مسکین قلیچ،  «  (94)   »عشِقا یانیب کؤل بولوُپ / مثل سمندر بولار

 مثل سمندر شوی.  / 

: 1391در آتش رو، در آتشدان ما خوش رو« )مولانا،  ـ »سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی / در آتش رو،  

 ( 2508، غ. 789

(؛ یعنی: بسیار هستند و می شوند اهل  114:  1384« )مسکین قلیچ،  (95)  ، ییغلاغیلاهل دستان»چوخ اولارینگ بولغانین  

 نیرنگ، سوگواری کن.

 

 

 

 

  

 جدول میزان تأثیر ادبیات کهن پارسی بر زیبایی شناسی اشعار ترکمنی مسکین قلیچ 

 تعداد تأثیر  نام شاعر  تعداد تأثیر  نام شاعر  تعداد تأثیر  نام شاعر     

 13 عطار -3 25 حافظ  -2 34 ـ مولوی 1

 8 خاقانی شروانی -6 9 نظامی گنجوی  -5 12 سعدی  -4

 4 سنایی -9 5 ناصرخسرو  -8 5 فردوسی  -7



 
 
 
 
 

 

 2 سیف فرغانی  -12 3 رودکی   -11 4 صائب  -10

 1 قطران   -15 2 سیف فرغانی -14 2 هلالی جغتایی -13

 1 فرخی -18 1 عرفی شیرازی  -17 1 خواجه آصفی  -16

 1 نعمت الله ( شاه 21 1 ( بیدل دهلوی 20 1 اسدی طوسی  -19

 1 ( فخر الدین گرگانی 24 1 ( خواجوی کرمانی 23 1 ( خیام 22

 1 ( رضی آرتیمانی27 1 ( ابوالفضل بیهقی 26 1 ( سلمان ساوجی 25

   1 ( رابعه بنت کعب 29 1 ( ابوسعید ابوالخیر 28

 

 نتیجه گیری:  

دانیمچنانکه     پر    ادبیات   ، می  تأثیری  تأثیری  پارسی  کهن  فارسی  گرانسنگ  غیر  و  فارسی  اشعار  بر  دامنه  پر  و  بسامد 

شد: ملاحظه  چنانکه  است.  داشته  مجاور  های  سرزمین  شاعر    شاعران  ترین  برجسته  از  یکی  اشعار  بر  فارسی  ادبیات 

مسکین قلیچ، در یکی از مهم ترین ارکان شعر یعنی زیبایی شناسی به طور کلی و صور خیال به طور    ادبیات کهن ترکمن

ر پذیرفته است. این تأثیر بیشتر در بخش تشبیه، سپس در بخش های استعاره، و در مرحله ی بعد کنایه بوده خاص تأثی 

است؛ بدین صورت که برخی ترکیبات زیبایی شناسی فارسی عیناً با همان الفاظ و ترکیبات پارسی، و در برخی موارد  

شاعران ادبیات کهن پارسی بررسی    27ست. در میان  ترجمه ی ترکمنی آن ها در شعر این شاعر ترکمن به کار رفته ا 

پژوهش حاضر  شده شروانی،  در  خاقانی  گنجوی،  نظامی  و  شیرازی  نیشابوری، سعدی  عطار  شیرازی،  حافظ  مولوی،   :

 مولانا و حافظ و عطار  ـ  سه شاعر پارسی گویفردوسی طوسی و... بیشترین تأثیر را بر صور خیال این شاعر ترکمن داشته اند.  

یچ داشته اند که این مسئله به واسطۀ گرایش بیشتر شاعر ترکمن به عرفان به ترتیب، بیشترین اثرگذاری را بر زیبایی شناسی اشعار مسکین قل  ـ 

 و شعر عرفانی و بویژه ادبیات عرفانی فارسی بوده است که در پژوهش حاضر در عرصۀ زیبایی شناسی تجلی کرده است. 

 : ها   پی نوشت    

1. Miskin Ğilič 

2. Bāyandor 

3. Maxtumğoli Feraği (Magtymguly) 



 
 
 
 
 

 

4. Kemine 

5. Kőngl 

6. . gőz 

7. ğiş 

 

 (: »انِاّ نخَافُ مِن رَبِّنا یَوماً عبّوساً قمطریراً« 76سوره ی انسان ) 10تضمین آیه شریفه   .8

 

9. Sināmdā čox eşğ ātaşi / ğilār mani sangā ātaşi 

10. Gől yűzung 

11. Boldi gőrgeč gől yűzŭń , bi tāğatim, bi tāğinā 

12. Nāgahāndan gőrgeč sanin gől yűzűng 

13. Ok ( )تیر   

14. … ğāningi dőker 

15. Inče bil 

16. āşeğliğ donun 

17. yűzŭn gőrsa şeydā bŭlbŭl bolār lāl / yűzlari āy, ğāşlāri yāy, yetmaz helāli 

18. āğzi ğűnčā 

19. dodāğlari 

20. gőrmasam har gőzğčāndā ğunčā gől zibā sani 

21. ğatra ğatra bāl dāmār, iki dodāğingdan galin 

 از مصدر »دامدیرماک«: ریختن. چکیدن.  .22

23. Sorsām dodağdā bāldān 
24. Labingdādaki bolāğin 
25. Gőzlaring jān ālğiji dir, sāčlāring sonbol kibi 

26. Iki nār ğoynungdā 

27. Gőrmasam hardam yűzŭng, dŭnyā bolār zendān manā 

28. Yegitlik 

29. Bir fasl dir bu yegitlik, dŭnya baş gŭnder, űter 

30. Jānim ālğā čeşm tiri, zulpi şāmārim gerek 

31. Eşğing od 

32. Dowlat ğuşi 

33. Dowlat ğuşi ŭāčűp, ğāčdi bu seyirdān 

34. Ğār yering aždari 

35. Doymāz, dolmāz ğār yering aždari 

36. Āhim odi yāğār ālam jahāni 

37. Kőngŭl āydār, aşğ meyindan nuş etsem 

38. Hejran yāğdi, ičim dāşim ot boldi 

39. Ğeflat oğusindan, ğāldim heyrandā 

40. Ğāfel ādam, xāb ğeflatdan gőzŭng oyāt, hey 

41. Ŭčrāsā āreflār turfa jinānlār / dor sāčālār şirin zabānda 

 

 ایلأرسن: می جنگی / بت کیمین: همچون بت.  .42
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43. Māl őstűnda jang ilārsan it kimin / herse dűnyā siğinip san bot kimin 

44. Ğālmāzsan ajaling meyindan ičmak 

45. Kőp semer yetma, nafs etini boyāndip / na bilisan yűrűk ğilding bu nafsi 

46. Kőngel joşop, har sőz gelsa zabāna / nafsim xār ğālmāz, geler hağānā 

47. Tiz edip eşğ xanjarin nafsimga jallad olmuşām 

48. Bāş āyāğ āsi tanim eşğ odonā kőydurdilar 

49. Ğadimā layeğ bičip şoğ donuni geydirdilar 

50. Bār ğirğ zārin čekar, gőr ğoymādi jallad-e ajal 

51. Gőz yāşi 

52. Māzā tāpdāz āribāldān – şekardan / şabnam yetmaz gőz-yāşini dűkardan 

53. Har-ğāysi nar kimin asrik mast dilar / Rostam dak pahlevān zebardast dilar 

54. Bāşdā siyāh kākollarim sonbolim 

55. Ehsān űčin āč ğaribā nān beren / sőzlarindan gőhar beren, kān beren 

56. Rostam dak doğān āyrān āyirdi 

57. Şir kimin mast bolup, topā ğālirān 

58. Sőwuş gűni Rostam kimin dorumli 

59. Ālam yűzi ğarğ bolāndir gőz-yāşā 

60. Hağ etsin yoldāşing gőhar-e imān 

61. Pirsiz girma bu yolā, ey aşeğ yār istasang / şeytān yolung ğārat edip, gőhar-e imān kőyer 

62. Ajal oği degdi, gitti moradim  

63. Beyla boldi mānga hağiğat tağdiri / xoja nazar yoluğ dāğlāring şiri 

64. Yetişdi ğam bādi sāyrāmāz dillar 

65. Harkimda bār bolsā imān čirāği / hisābi āsān dir, bolmāz sorāği 

66. Hurlār āftāb dak, yűz be yűz bolār / āwāzlari bolbol şirin sőz bolār 

67. Yurider 

68. Degas ol bad-e ajal, ğonča dak menzik solār 

69. Ajal bādi degip sunder, omur ber şam’e suzān dir 

70. Har gija yāğsāng mung şām čerāği / ol čerāğ-e omur dir, yāndim – űčdum, tut 

71. Hamdin āydip xāleğing, ičgil mahabatdan şarāb 

72. Din čerāği diragi, ol bahr-e Omman gőwhari 

73. Nāle tārtip ham bolutlār, čarx-e eywān ham yiğişlār 

74. Eyla pāk rahamt suwi birlan tanim-ni sarbesar 

75. Ey oğly, tandan čiğsā bu jāning / ğowm-xişing faryād edip, āğlārlār – yāğāsiz ham yengsiz 

bičerlar donung / āğāč ātčā mundir, yolā čāğlārlār 

76. Heybatina dāğ dāş gűtermaz tābin 

77. Ğizil gűlűng – saning őmuring soldy diip 

78. Kőngel āynāsi ğobār-e ğam ālsā / lāl eyla diling xoşi yāndirār 

79. Jahān bāzārinda, dűnyā yűzinda / feker eylasa, ğamsiz ādam tāpilmāz 

80. Dőwlat ğuşi agar űčsā ğolungdān 

81. Omr bir čerāğ dir, āxer űčersan 

82. Imānsiz monkera nasihat yoğmāz / dāşā yāğmir yāğmāğ bilan utičiğmāz 

83. Ālmā nār zanxdān, bādām gőz bolār 



 
 
 
 
 

 

84. Dűnyā bir bāzār dir sudā ğurulār / ğāfel bolsāng, imān ganjing āyrilār 

85. Yālānči ozāğ dir, omr āz dir 

86. Bir kase mey berdi, kőnglum mast etti / ğlundā piyāle doly ğalandar – ālip ičdim, yűrek mowj 

orup joşdi / eşğ odi sināmdā yāndi tutuşdi  

87. Kőngel piyālesi dāşdi, dār boldy 

88. Xatā ğildim gűnāhimi gečirgin / hasrat odung őzűng gelip űčűgin 

89. Eşğ daryāsin bu kőnglemdan āčmişām 
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91. Ğahring ātaşi kula dűnder 

92. Kőnglum wirān ğilding 

93. Kőnglum wirān ğilding  / ğāytdān ābād ğil 

94. Eşğā yānip kűl boplup / mesl-e samndar bolār 

95. Čox olāring bolğānin ahl-e dastān yiiğlğğil 
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